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 چکیده

به جهت بـروز   ر،یاخ یکه اتفاقا در سالها ،یمنصب اجتهاد در فقه اسلام یتصد طیشرا
ر اوصـاف و  مورد توجه قرار گرفته، در نگاه اول، ممکن است ب ـ شتریب ،یهوش مصنوع

 دی ـبا قتـر، یدر نگـاه دق  یتصـور شـود؛ ول ـ   نیانطباق بر ماش ـ رقابلیو غ یانسان یهایژگیو
قـرار   یبه غرض و مقصود شارع، مورد واکـاو  نسبترا به طور مجزا،  طیاز شرا كیهر

ضـمن   ،یل ـیتحل یفیو با روش توص یا بر منابع کتابخانه هیپژوهش، با تک نیداد. لذا در ا
بـه   یامکان اتصّـاف هـوش مصـنوع    ن،یقیدر فقه فر تیّمرجع یر برامعتب طیشرا یبررس
کـه شـرو     دقرار گرفت و به دست آم ـ یابیمورد سنجش و ارز ط،یشرا نیاز ا كیهر
،  تی ـعبارتنـد از رجول  یمشترک، بلوغ، اسلام عدالت و اجتهاد و شرو  اختلاف ـ یاتفاق
گسـترده و اجتنـاا از   پـردازش   ییبـا توانـا   یاست. لذا هوش مصـنوع  تیّو اعلم اتیح
را  یو عدالت نظـر  تیّچون اجتهاد، اعلم ییشرو  عقلا تواند یم یشخص یها شیگرا

اسـت.   یمند تیو ولا مانیا ات،یبلوغ، ح یِو معنو یجسمان طیاحراز کند، اما فاقد شرا
و  مـان یبخـاطر فقـدان ا   ،یهوش مصـنوع  یاجتهاد تیاهل هیاگرچه در فقه امام ن،یبنابرا
حاصـل از هـوش    یسـنت، فتـاوا   اهـل  یاسـت امـا طبـق مبـان     دیمورد تردمرجع،  اتیح

 است. یشرع تیقابل اعتنا و حجّ یمصنوع
 .، فقه فریقینمرجعیّتشرایط هوش مصنوعی، اجتهاد، فتوا،  واژگان کليدی:
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 مقدمه

های هوش مصـنوعی در پیشـبرد امـور فقهـی و شـرعی       استفاده از ظرفیت ،در چند سال اخیر
هـای مختلـف م ـل قتـاوت، وکالـت و پاسـخگویی بـه         ین فناوری در عرصهو ا رواج یافته

بــار در ســال عنــوان م ــال، بــرای نخســتین . بــهبــه کــار گرفتــه شــده اســتســؤالات شــرعی 
های خیریه در دبی، یـك پلتفـرم فتـوای مجـازی      میلادی، اداره امور اسلامی و فعالیت2019
ی بـر هـوش مصـنوعی متکـی اسـت.      اندازی کرد که برای پاسخگویی به سـؤالات مـذهب   راه

سـایت یـا اپلیکیشـن هوشـمند      وا بـرای تواننـد سـؤالات خـود را     بدین ترتیب، کاربران می
هـا پاسـد داده شـود. اخیـراز نیـز در کشـور ایـران از         صورت خودکار بـه آن  ارسال کنند تا به

ونمـایی  ر« دان دیـن »سامانه پاسخگویی به سؤالات شرعی با اتکا به هوش مصنوعی با عنـوان  
 شده است.
ی موجود مراجع تقلید بـه سـؤالات   اتواند بر اساس فتاو طور که هوش مصنوعی می همان

تـوان   مـی  اختیـار داشـته باشـد،   که منابع بیشتری در  کاربران و مکلفان پاسد دهد، درصورتی

؛ چراکـه چنـین ماشـینی قـادر     برایش متصـور بـود  کارکردی شبیه مجتهد در استنبا  احکام 

هـای ذهـن   هـا و دریافـت   هـای بارگـذاری شـده در آن، همـان داده     که داده رتیاست درصو

هـم بـر اسـاس ضـوابط      مجتهد از مجموع ادلّـه و نصـوو و قـرائن بـوده و روش تحلیـل آن     

آفرینـی عمـده یـا جزئـی     عقلایی و شرعی تحلیل متون دینی باشد، در مسـیر اجتهـاد، نقـش   

 داشته باشد.

ین است که آیا اجتهاد هوش مصـنوعی از حجیّّـت و   ترین پرسش ا در این وضعیت، مهم

اعتبار شرعی برخوردار است یا نه؟ به تعبیر دیگر، مکلفانی که به احکام برآمـده از اسـتنبا    

شود و عملی کـه بـر    شان ساقط میکنند، آیا تکلیف از عهده و اجتهاد هوش مصنوعی عمل 

 استنبا  هوش مصنوعی انجام شود مجزی است؟ اساس

ای جدیـد و بـی  سنجی اجتهاد هوش مصنوعی مسئلهجه به اینکه اعتبارسنجی و صحتبا تو

شـود، بـه    سابقه در فقه اسلامی است که نفیاز و اثباتاز مطالبی پیرامون آن در آثار فقهی یافت نمی

رسد نخستین گام برای بررسی فقهی این مسئله این باشد که برخی عناوینی کـه در فقـه    نظر می

سـنجی  تواند در حکم این مسئله اثرگذار باشد مورد شناسایی و نسـبت  است و می سنتّی موجود

 ،تواند رهیافتی برای پیداکردن حکم مسئله به شمار آیـد  قرار بگیرد. یکی از این عناوین که می
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شود ضمن بررسی شرایط معتبـر در   بحث شرایط مرجعیتّ است؛ لذا در این پژوهش تلاش می

قه مذاهب خمسه اسـلامی، امکـان احـراز ایـن شـرایط توسـط هـوش        مرجع و مفتی بر اساس ف

هـای فقهـی اسـلامی در مجـاز شـمردن اجتهـاد هـوش        مصنوعی سنجیده شود و ظرفیـت نظـام  

 آن معرفی شود. ایمصنوعی و دفاع از حجیّتّ آرا و فتاو

ی نامه، رساله یا کتـاا مسـتقل  در ارتبا  با پیشینه پژوهش لازم به ذکر است تاکنون پایان

هایی که در زمینه بررسی حکـم   نامهوجود برخی پایان در این زمینه نگارش نشده است. بااین

سـنجی قتـاوت توسـط هـوش     امکان»شرعی قتاوت هوش مصنوعی انجام شده است م ل 

عنـوان قاضـی در فقـه و     اعتبارسنجی استفاده از هوش مصنوعی به»و « مصنوعی در فقه امامیه

امکـان »مطالب این مقاله ارتبا  داشته باشد. دو مقاله نیـز بـا عنـوان     تواند با می« حقوق ایران

پـور و  نوشته محمدجواد سلمان« سنجی و نحوه استفاده از هوش مصنوعی در امر اجتهاد فقیه

و  265-253، و1402، تابسـتان  34مریم طـالبی علـی، فصـلنامه مطالعـات حقـوق، شـماره       

وعی در تقنـین، توسـعه، تتـییق و تأسـیس     مهندسی آینده اجتهـاد و کاربسـت هـوش مصـن    »

المللی مطالعـات حقـوقی و   اصغر طاهری، هجدهمین کنفرانس بیننوشته علی« احکام شرعی

ها حجیّّـت اجتهـاد هـوش مصـنوعی مـورد بررسـی قـرار         قتایی منتشر شده است که در آن

. هـای هـوش مصـنوعی در ایـن عرصـه اسـت      نگرفته است و صرفاز ناظر به شناسـایی ظرفیـت  

هـای علمـی متعـددی نیـز خصوصـاز در دو سـال اخیـر در مجـامع علمـی حـوزوی و           نشست

دانشگاهی پیرامون بررسی امکان حجیّّت اجتهاد هـوش مصـنوعی برگـزار شـده و اسـاتیدی      

الاسلام و المسلمین سیدصـادق  الله احمد مبلغی و حجتالله محمد قائینی، آیتهمچون آیت

که صورت گرفت،  جستجوییاساس  اند ولی برحث پرداختهمحمدی در این زمینه به ارائه ب

تاکنون این مسئله از آن جهت که موضوع این مقاله است یعنـی امکـان اتّصـاف بـه شـرایط      

 مورد بررسی قرار نگرفته است. ،مرجعیّت

 شناسيمفهومـ 1

در بحث اعتبارسنجی و حجیّّت اجتهاد هوش مصـنوعی، سـه وا ه کلیـدی و اساسـی وجـود      
ها توضیح داده شود. این سـه وا ه عبـارت اسـت از     که شایسته است در ابتدا دربارۀ آندارد 
 «.هوش مصنوعی»و « اجتهاد»، «حجیّّت»
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 «حجّیتّ». 1ـ1

 ـ  « تحجّ»اصطلاحی در علم اصول فقه است که از وا ه  ،حجیّّت ت اشتقاق یافتـه اسـت. حجّ

)راغب  افبانی،     سازد،  شن میدر لغت به معنای دلیل و برهان است که مقصود انسان را رو

تبی:  )فراهیبی،  یب   د شـو  در هنگام مخاصمه موجب غلبه و پیروزی انسان می (1/219ق: 1412

اصولیان شـیعه تعـابیر    (2/30ق: 1399)راز،  و طریقی برای به دست آوردن حق است.  (3/10

یـزی اسـت   ت هر چاند ازجمله اینکه گفته شده حجّبه کار برده« تحجّ»مختلفی در تعریف 

که ازنظر شرعی، احتجاج به آن در امور شرعیه جایز است و تعویل به آن در احکام شـرعیه  

 .(1/317ق: 1430)آمل    ف احتجاج کندتواند به استناد آن علیه مکلّ صحیح است و شارع می

اند. ازجمله تعاریفی کـه در  ت به کار بردهسنّت نیز تعاریف گوناگونی برای حجّ عالمان اهل

آن چیـزی اسـت کـه خداونـد بـا اسـتفاده از آن        ،ت گفته شده استسنّت برای حجّ ه اهلفق

 (1/13ق: 1421)دیوسب    کنـد.   هـا احتجـاج مـی    فین را برطرف ساخته و بر علیـه آن عذر مکلّ

همچنین گفته شده حجت آن چیزی است که امری دینی را به نحـو علـم یـا ظـن بـه اثبـات       

  (1/7ق: 1415)یجیرم    .رساند می

 «اجتهاد». 2ـ1

گرفتـه شـده و در لغـت بـه معنـای تحمـل سـختی و مشـقت و         « جهـد »کلمۀ اجتهاد از مـادۀ  

ازجملـه   (1/112تبی:  وم   ی )فیّ .همچنین نهایت تلاش و کوشش برای رسیدن به هدف است

تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره نمـود:        مـی  ؛توان برای اجتهاد ارائه کـرد  معانی و تعاریفی که می

 (1/640ق: 1413)غزالب    احکام شـرعی؛   به ده از تمام وسع و توان برای دستیابی به علماستفا

دست آوردن ظن به حکـم شـرعی.    استفراغ وسع و به کار بردن نهایت سعی و تلاش برای به

استفراغ وسـع بـرای اسـتفاده از قواعـد فقهـی جهـت        (5/167تی: ؛ حل   ی 4/162تی: )آمی،  ی 

ای اسـت  ملکـه  ،اجتهـاد  (4/215تبی:  )عراق   ی  .وظایف فعلی مکلّفان کسب معرفت نسبت به

اجتهـاد یعنـی    (1/463تبی:  )خراسی،   یب  شود.  که با اتکا به آن حکم شرعی فرعی استنبا  می

عملیات  ،اجتهاد (1/10تی )الف(: )خوی   ی دست آوردن حجّت و دلیل برای حکم شرعی.  به

همـۀ ایـن    ،درمجمـوع  (231ق: 1427)زحیلب    فصـیلیه اسـت.   استنبا  احکام شرعی از ادلۀّ ت
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نهایت تلاش و کوششی است که برای ظن بـه  »تعاریف بر معنای واحدی دلالت دارد و آن 

 «.شود احکام شرعی از طریق ادلۀّ معتبر تفصیلی انجام می

 «هوش مصنوعی». 3ـ1

گرفـت کـه در   تـوان آن دسـته از دسـتاوردهای علمـی بشـر در نظـر        هوش مصنوعی را مـی 

سازی کامپیوتر و قادر ساختن آن به انجام اعمال و رفتارهای هوشـمندانۀ انسـان   راستای شبیه

در تعریـف   (30و99/29«: هبو  منبنوع   »)ییکوی   کتیب میه علوم و فنبو،   ایجاد شده است. 

هــا و  دیگــر، هــوش مصــنوعی یــك رشــته تحقیقــات در علــوم کــامپیوتر اســت کــه روش   

سازند تا محیط خـود را   ها را قادر می کند که ماشین توسعه داده و مطالعه می افزارهایی را نرم

درک کنند و از یادگیری و هوش برای انجام اقداماتی استفاده کنند که شـانس دسـتیابی بـه    

در این تعریف، هـوش مصـنوعی    (Russell. 2021: 1-4) شده را به حداک ر برساند.اهداف تعریف

هـا تعریـف شـده     ها است تا بتوانند اهـدافی کـه بـرای آن   ی برای ماشینبه معنای ایجاد قابلیت

است را به انجام برسانند. درمجمـوع، مقصـود از هـوش مصـنوعی ایـن اسـت کـه برخـی از         

ــدی ــده     توانمن ــانی عه ــوش انس ــه ه ــباتی ک ــناختی و محاس ــای ش ــط  ه ــت، توس دار آن اس

هـا نیـز بتواننـد عملکـردی      تـا آن  سازی شـود ها و کامپیوترها شبیههایی برای ماشین الگوریتم

هـا تعیـین    مشابه هوش انسانی داشته باشند و با استفاده از این هوش، اهـدافی را کـه بـرای آن   

 شود به سرانجام برسانند. می

 سنّت شرايط اتفاقي مجتهد در فقه امامیه و اهل. 2

نظـر   ر آن اتفّاقسنّت د در این بخش ابتدا شرو  اتفاقی یعنی شروطی که فقهای امامیه و اهل

 شود. گیرد، سپس نوبت به بررسی شرو  اختلافی می دارند مورد بررسی قرار می

 بلوغ. 1ـ2

؛ ا،نبیر،   15/8ق: 1418)طبیطببیی    داننـد.  را یکی از شرایط اجتهـاد مـی  « بلوغ»فقهای امامیه 

تبی  وار،  یب  ؛ سببز 13/326تی: )عیمل   ی و در این مسئله ادعای اجماع شده اسـت.   (1/57تی:  ی 

برای اشترا  بلوغ در مرجعیّت چهـار دلیـل عمـده ذکـر      (3/62ق: 1398؛ عیمل   1/38)الف(: 

کـه اشـاره شـد، ادعـای اجمـاع در مسـئله اسـت. دلیـل دوم،          شده است. نخستین دلیل، چنان
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و  (29/400تبی:  )حر عیمل   ی کند عمد و خطای صبی یکسان است  روایاتی است که بیان می

خدیجـه  یا روایت دیگری معروف به حسنۀ ابـی  (1/45)همی،: ن رفع قلم شده است از کودکا

استفاده شده اسـت کـه در مقابـل صـبی     « رجل»که در آن ضمن بیان شرایط قاضی، از تعبیر 

دلیل سوم، این است که صبی بر امور خودش ولایت ندارد و سـخن او   (27/13)همی،: است. 

به اینکه بخواهد نسبت به دیگران ولایت داشـته باشـد   نسبت به خودش نافذ نیست، چه رسد 

دلیـل چهـارم، تـلازم عـدالت و      (13/327تبی:  )عیمل   ی و سخنش در حق دیگران نافذ باشد. 

بلوغ است؛ چراکه لازمۀ احراز عنوان عدالت این است که شـخص بـه سـن تکلیـف رسـیده      

 (1/71تی: )فیضل لنکرا،   ی  .دباشد و الا اشترا  عدالت، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بو

حاکی از ایـن اسـت کـه     ،به این ادلهّ اشکالاتی وارد شده است؛ ازجمله اینکه سیرۀ عقلا

گذارند؛ چراکه ملاک در این مسئله، رجوع جاهـل بـه عـالم     میان بالغ و غیربالغ تفاوتی نمی

در مورد روایـات مـورد   ( 1/215تی )ب(: )خوی   ی است؛ اعم از اینکه بالغ باشد یا بالغ نباشد 

نشدن به جهت اعمال و رفتارش تلازمی با  استناد هم باید گفت عدم تکلیف صبی و مؤاخذه

)فیضبل  هـا از وی نـدارد.    رأی و نظر او نسبت به دیگـران و تقلیـد آن   تیّحجیّّت و عدم حجّ

آمـده  « مانظـروا للـی رجـل مـنک    »خدیجه هم که در آن تعبیـر  حسنۀ ابی (1/70تی: لنکرا،   ی 

است به جهت بیان مورد غالب است، نه اینکه رجـل در برابـر غـلام و صـبی، خصوصـیت و      

در مـورد تـلازم عـدالت و بلـوغ نیـز       (3/68تبی:  )غرو، افبانی،   یب   موضوعیت داشته باشد. 

توان این اشکال را مطرح ساخت که گرچه عدالت و بلوغ با هم تـلازم دارنـد و عـدالت     می

شود؛ ولی باید توجه داشـت احـراز عنـوان عـدالت در جـایی       ن مطرح میفقط در مورد بالغی

لازم و ضروری است که امکان اتّصاف به آن وجود داشته باشد. در مورد غیر بالغین، چـون  

توان نتیجه گرفت که شر  عدالت در مـورد   احراز عدالت، سالبه به انتفاء موضوع است، می

عدم اشترا  بلوغ، عدم اشترا  عـدالت نتیجـه گرفتـه     ها لازم نیست. در واقع در اینجا از آن

 گیرد. شود، در مقابل دلیلی که از اعتبار عدالت، اعتبار بلوغ را نتیجه می می

ای که بیانگر جواز تقلید اسـت دلالتـی بـر    توان چنین نتیجه گرفت که ادلهّ درمجموع می

اعتبار بلوغ است و اسـتبعادی در  اعتبار بلوغ ندارد، متاف بر اینکه سیرۀ عقلا نیز مؤیّد عدم 

توان بیـان کـرد دلیـل اجمـاع      این مسئله وجود ندارد؛ بنابراین تنها دلیلی که در این مسئله می
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؛ 1/71تبی:  )فیضبل لنکرا،ب   یب     .است، به شر  آنکه این اجمـاع مـورد پـذیرش قـرار بگیـرد     

 (1/41ق: 1391طبیطبیی  حکیم  

ق: 1397)ایب  حمبیا،    جتهد ادعای اجماع شده است سنّت نیز بر لزوم بلوغ م در فقه اهل

علـت   (2/330ق: 1421؛ خطیب  یدبیاد،    1/19ق: 1408؛ ،وو،  6/428ق: 1414؛ زرکش   1/13

دهد لذا باید  اشترا  بلوغ در نظر عامه این است که مفتی از حکم شرعی یك مسئله خبر می

قـول صـبی معتبـر شـناخته     دیگـر در شـریعت،    به قول او اطمینان کامل حاصل شود. ازسـوی 

 .آیـد  شود. بدین جهت، بلوغ جزء شرایط مفتی به شـمار مـی   نشده و اثری بر آن مترتب نمی

 (6/428ق: 1414؛ زرکش   1/13ق: 1397حمیا،  )ای 

 اسلام و ایمان. 2ـ2

اسـت؛ بـدین ترتیـب    « ایمـان »و « اسـلام »دانند طی که فقها برای اجتهاد لازم میوازجمله شر

سنّت، قائل به اعتبار اسلام و فقهای امامیـه عـلاوه بـر اسـلام، ایمـان را نیـز در        هلکه فقهای ا

 دانند.معتبر می ،مجتهد

را از شـرو   « اسـلام »سنّت لازم به ذکر است عموم فقهای عامـه   در توضیح دیدگاه اهل

)ایب  و در این مسئله ادعـای اجمـاع شـده اسـت      (1/86ق: 1423)ای  فلاح  مفتی برشمردند 

در این زمینه وارد شده است که بر عدم  روایاتی نیز از پیامبر اکرم (1/13ق: 1397یا،  حم

لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الکْتَِـااِ  »حجیّّت قول اهل کتاا دلالت دارد؛ ازجمله اینکه حترت فرمودند: 

 (13/334ق: 1379)عسقلا،    .«عنَْ شَیءٍْ

شـمارند؛ بلکـه    م را جزء شرو  مجتهد برمـی تنها اسلا که اشاره شد، فقهای امامیه نه چنان

بر اشترا  ایمان نیز تأکید دارند و برای اثبات آن به روایاتی استناد کردند؛ ازجملـه روایتـی   

، «لا تأخذنَّ معالم دینـك عـن غیـر شـیعتنا    »فرماید: که در آن، امام به یکی از یاران خود می

کـه ضـمن بیـان صـفاتی بـرای مرجـع        یا روایت امام عسـکری  (27/150تی: )حر عیمل   ی 

 (27/131)همی،:  .«الشیعةوذلك لا یکون للاّ بعض فقهاء »فرماید: تقلید، می

طرح است این است که آیا مراد از اعتبـار ایمـان ایـن     یك بحث مهمی که در اینجا قابل

 فتـوا  بیـت  است که مجتهد باید شیعه باشد یا مراد این است که مجتهد بر اساس فقه اهـل 

قـدر متـیقن روایـاتی کـه در      (1/72تبی:  )فیضل لنکرا،   یب  دهد، هرچند خودش شیعه نباشـد.  
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نهی کردند، جایی اسـت کـه    عهیرشیپیروان خود را از مراجعه به عالمان غ بیت ها اهل آن

ها بر اساس رأی شخصی و مکتب فقهی خود اقدام بـه صـدور فتـوا کننـد؛ امـا در مـورد        آن

 ت، عمومیّت دارد یا خیر، ابهام وجود دارد.اینکه آیا این روایا

، اجتهاد در مکتب تشیع به شکل امروزین خود با توجه به اینکه در عصر حتور ائمه
هـا را بـر    کردنـد و آن  اکتفا مـی  بیت نبوده است و عموماز فقها به نقل اخبار و روایات اهل

)میرسب  طبیطببیی     . اسـت  کارکردی همانند محدّث داشـته  ،فقیه و دادند مصادیق تطبیق می

گـاه سرنوشـت ایـن مسـئله      اگر این مقدمه مـورد پـذیرش قـرار گیـرد، آن     (36-37 : 1368
نظری که در موردقبول  خواهد بود و همان اختلاف« حدیث موثّق»همانند سرنوشت پذیرش 

ر احادیث موثقّه وجود دارد، در اینجا نیز تکرار خواهد شد. برخی فقها خبر موثّـق را بـه طـو   

داننـد. در  هـا عمـل کردنـد را معتبـر مـی      مطلق و بعتی دیگر تنها موثقّاتی که مشهور بـه آن 
مقابل، برخی به دلیل عدم احراز شرایط ایمان و عدالت در راوی غیر امـامی مـذهب، بـرای    

حبییث  »پژوه   )ییقر، و رحمی، ستییش  دوفنلنیمه حییثحدیث موثّق اعتباری قائل نیستند. 

کنـد ایـن    آنچـه ایـن ادعـا را تقویـت مـی      (220-6/185«: یر آ، ،زد دا،شمنیا، امیم موثّق و اعتب
کنـد   است که در برخی روایات تصریح شده است سخن کسی که احادیث ما را روایت می

اسـاس،   بـراین  (27/13و 1/34تی: )حر عیمل   ی کند قبول کنید.  و بر اساس احکام ما حکم می

عتبار ایمان، تأکید شده اسـت کـه قاضـی و مفتـی بایـد شـیعه       علت اینکه در برخی روایات ا
 بیت سنّت در آن عصر، نوعاز به روایات اهل تواند این مسئله باشد که فقهای اهل باشند می

شـد اسـتناد    کردند، بلکه بر اساس روایـاتی کـه نـزد خودشـان معتبـر شـمرده مـی        استناد نمی

ها نهی  شیعیان خود را از مراجعه به آن کردند. به همین جهت در برخی روایات، ائمه می
بعد از بحث مفصـل در نقـد    ییخو دیجهت س نیبه هم (1/181تی )الف(: )خوی   ی فرمودند. 

کند اطلاق ادلهّ و همچنین سیرۀ عقلا مبنی بر عدم اعتبار ایمـان و   ادلهّ اعتبار ایمان، تأکید می

تشـرعین ایـن اسـت کـه شـارع راضـی       ولی مرتکز اذهـان م  (1/183)همی،:  ؛حتی اسلام است
دار زعامت و مرجعیّـت شـود   مند از عقل و ایمان و عدالت نیست عهدهنیست کسی که بهره

اسـاس، بـه نظـر     بـراین  (1/185)همبی،:  ترین مناصب الهی بعد از ولایـت اسـت.    که از بزرگ

؛ فیضل 1/42ق: 1391)طبیطبیی  حکیم  رسد تنها دلیل اعتبار ایمان در اجتهاد، اجماع باشد.  می

 (1/75تی: لنکرا،   ی 
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 عدالت. 3ـ2

است. تعاریف مختلفی برای عـدالت  « عدالت»یکی از شرایط اجتهاد در فقه مذاهب خمسه، 
ای است که موجـب اتیـان واجبـات و    ملکه ،در تعریف مشهور، عدالت یبیان شده است؛ ول
 (1/26ق: 1417ی  یبزد،   )طبیطببی شود و حُسن ظاهر، کاشف از آن است.  ترک محرمات می

قدر متیقن از اعتبار عدالت در اجتهاد، وثاقت است و به اعتقاد برخی فقها، بیش از وثاقت از 
شود، چراکه عقلا در رجوع جاهل به عـالم، میـان عـالم     ادلۀّ لفظیه و سیرۀ عقلا برداشت نمی

واقـع اسـت کـه بـا      گذارند؛ زیرا هدفشان رسیدن به عادل به معنای عام و غیرعادل فرقی نمی
؛ 3/70تبی:  ؛ غرو، افبانی،   یب   1/183تی )الف(: )خوی   ی شود.  فرض وثاقت عالم، محقق می

 (1/75تی: فیضل لنکرا،   ی 
هـا   برخی فقها برای اثبات اعتبار عدالت در اجتهاد به روایـاتی اسـتناد کردنـد کـه در آن    

 (27/131تبی:  )حبر عبیمل   یب    صفاتی برای مجتهد ذکر شده کـه بازگشـت بـه عـدالت دارد.     
دیگـر، مرجعیّـت یکـی از شـئون الهـی و مـادون ولایـت و امامـت و مـافوق امامـت            ازسوی

طور کـه در ولایـت و امامـت شـر  عصـمت لازم اسـت و در امامـت         جماعت است. همان
جماعت، شر  عدالت لازم است، به طریق اولی در مرجعیّت نیز عدالت لازم است و کسی 

تبی )البف(:   )خبوی   یب   ق بر او صدق کند، شایستۀ تصدی این منصـب نیسـت؛   که عنوان فاس

خصوصاز اینکه ازنظر برخی فقها، فاسق صلاحیت ولایت بر ایتام را ندارد، بنابراین به  (1/185
 .دار منصب مرجعیتّ باشـد کـه ولایـت بـر عمـوم مـؤمنین اسـت       تواند عهده طریق اولی نمی
 (40/13 : 1362)،جا  جواهر،  

سنّت، عـدالت اسـت و فقهـا در     که اشاره شد، یکی از شرایط مهم مفتی در فقه اهل انچن
اشــترا  عــدالت در مفتــی و اینکــه فاســق اهلیّــت تصــدی ایــن منصــب را نــدارد، اجمــاع و  

 (1/42تی: ؛ ،وو،  ی 1/13ق: 1397حمیا،  ؛ ای 2/330ق: 1421)خطی  یدیاد،  نظر دارنـد   اتفّاق
امـین   ،گویـد  ای برشمردند، ازجمله اینکه فاسق نسبت به آنچه می، ادلهّو برای اثبات این امر

  (6/300تی: )ینوت   ی  .توان به سخن او اعتماد کرد شود و نمی شمرده نمی

 اجتهاد. 4ـ2

یکی دیگر از اموری که در فقه امامیه بـرای تصـدی منصـب مرجعیّـت و افتـاء شـر  شـده،        

دیدگاه مشهور، اطلاق در اجتهاد و عدم تجـزّی در آن   و طبق (3/62ق: 1398)عیمل   اجتهاد 
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عموم فقهـای امامیـه،    (40/15 : 1362؛ ،جا  جواهر،  1/24ق: 1417)طبیطبیی  یزد،  است. 

حـال در جـواز تقلیـد از مجتهـد متجـزّی اخـتلاف        دانند بـااین تجزّی در اجتهاد را ممکن می

م جـواز تقلیـد از مجتهـد متجـزّی چنـین      قـائلان بـه عـد    (1/467تی: )خراسی،   ی وجود دارد. 

کـه در ادلّـۀ   « اهـل الـذّکر  »و « فقیـه »، «العارف بالأحکام»کنند که عناوینی چون  استدلال می

شـود.   جواز تقلید قید شده است تنها شامل مجتهد مطلق است و مجتهد متجزّی را شامل نمی

د متجـزّی، در ابـواا و   در مقابـل، گروهـی از فقهـا تقلیـد از مجته ـ     (2/531ق: 1422)خوی   

کننـد کـه    داننـد و اسـتدلال مـی   ها به مرتبه اجتهاد رسیده است را جایز می مسائلی که در آن

شود، خصوصـاز اگـر در آن مسـائل، نسـبت بـه       ادلهّ جواز تقلید، شامل مجتهد متجزّی نیز می

و سـیرۀ عقـلا نیـز     (1/40تی )الف(: ؛ سبزوار،  ی 4/225تی: )عراق   ی مجتهد مطلق اعلم باشـد،  

مؤیّد این دیدگاه است و ردع و منعی از جانب شارع نسبت به سیرۀ عقـلا بـه اثبـات نرسـیده     

 (1/87تی: ؛ فیضل لنکرا،   ی 1/44ق: 1391؛ طبیطبیی  حکیم  1/190تی )الف(: )خوی   ی  .است

جـایز   را رمجتهـد یسنّت نیز اجتهاد را جزء شرایط مفتی برشمردند و فتـوای غ  فقهای اهل

ق: 1419؛ شبوکی،    4/222تبی:  ؛ آمی،  ی 1/42تی: ؛ ،وو،  ی 12/420ق: 1417)رافع   دانند. نمی

سـنّت بـر لـزوم اجتهـاد مفتـی       اگرچـه عمـوم فقهـای اهـل     (1/69ق: 1412؛ ای  عیییی   2/240

اند ولی در ارتبا  با اینکه مقلد و کسـی کـه بـه درجـۀ اجتهـاد نرسـیده اسـت        تصریح کرده

شـود،   ند بر اساس مذهب امام مجتهد فتوا دهد که از آن به اجتهاد در تخریج یـاد مـی  توا می

دو حالت قابل فرض است؛ حالـت اول، جـایی اسـت کـه      ،نظر دارند. در این مسئله اختلاف

امام مجتهد در قید حیات باشد، حالت دوم، جایی است که امام مجتهد در قید حیات نباشد. 

ان اجتهاد در تخریج، فرع بر این مسئله است که تقلید از مجتهـد  در حالت دوم، بحث از امک

میتّ جایز است یا جایز نیست. قطعاز فقهایی کـه قائلنـد قـول مجتهـد میّـت حجیّّـت نـدارد و        

)راز،   .داننـد بر اسـاس آرا و نظـرات او را جـایز نمـی     اتقلید از مجتهد میتّ جایز نیست، فتو

 (6/72ق: 1418

یعنی جایی که امام مجتهد زنـده باشـد، سـه دیـدگاه عمـده وجـود       در مورد حالت اول، 

)راز،  دارد. طبق دیدگاه اول، فتوادادن مقلـد بـر اسـاس مـذهب امـام مجتهـد جـایز اسـت.         

استدلال قائلان به این دیـدگاه ایـن اسـت کـه عنـوان       (1/402ق: 1420؛ اسنو،  6/72ق: 1418
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ه مبانی اجتهادی امام یك مـذهب آگـاهی   که در قرآن بیان شده، بر کسی که ب« اهل الذکر»

دلیـل   (2/1158ق: 1406)زحیلب    کند، لذا رجوع بـه او صـحیح اسـت.     داشته باشد صدق می

دیگر در این مسئله ایـن اسـت کـه مفتـی در ایـن حالـت صـرفاز ناقـل آرای مجتهـد اسـت و           

 (1/402ق: 1420)اسنو،  طور که نقل حدیث جایز است، نقل روایت نیز جایز است.  همان

بر اساس دیدگاه دوم، افتاء مقلد مطلقاز جـایز نیسـت، چراکـه اگـر فتـوادادن غیرمجتهـد       

میان عـالمی کـه توانـایی اجتهـاد      یجایز باشد، عامی نیز حق فتوا خواهد داشت؛ چون تفاوت

طبـق دیـدگاه سـوم، افتـاء      (2/359ق: 1403)ینبر،   نداشته باشد و فرد عامی وجـود نـدارد.   

تی جایز است کـه مقلـد، اهـل علـم باشـد و توانـایی تخـریج و اسـتنبا          غیرمجتهد در صور

احکام جدیدی که صاحب آن مذهب در آن فتـوایی نـداده اسـت را، بـر اسـاس اصـول آن       

تبی:  ؛ آمبی،  یب   234ق: 1326)ایب  حیجب     مذهب داشته باشد و الا افتاء مقلـد جـایز نیسـت.    

بـرای ایـن دیـدگاه ادعـای      (4/249تبی:  ه  یب  ؛ امیر ییدشبی 3/346ق: 1403؛ ای  امیر حیج  4/236

  (2/1158ق: 1406)زحیل    .اجماع شده است

 سنّت شروط اختلافي مجتهد در فقه امامیه و فقه اهل. 3

 رجولیتّ. 1ـ3

ترتیـب کـه فقهـای امامیـه شـر        رجولیّت نخسـتین شـر  اختلافـی مرجعیّـت اسـت؛ بـدین      

؛ 3/62ق: 1398)عبیمل    عیّت زنان اعتبار ندارد. اند که مجتهد باید از رجال باشد و مرج دانسته

ای بیـان شـده   برای اثبات اعتبار رجولیّت در مرجع تقلید ادلّـه  (1/24ق: 1417طبیطبیی  یزد،  

)حر عیمل   انـد.  است ازجمله اینکه در برخی روایات، زنان از تصدی چنین مناصبی منع شده

« رجـال »تر به آن اشاره شـد نیـز عنـوان    پیش خدیجه کهدر حسنۀ ابن (20/220و  27/16تی: ی 

به استناد این روایات، زنان از تصدی منابعی چون مرجعیّـت،   (27/13)همی،: ذکر شده است. 

 شوند. قتاوت و حتی برخی مناصب سیاسی در جامعه منع می

در مقابل، گروهی از فقها با استناد به سیرۀ عقلا در رجوع جاهل به عالم و عـدم تفـاوت   

رابطه و ایتاز اطلاقـات و عمومـات حجّیّـت قـول مجتهـد، در       دن بین مردان و زنان درایننها

کنند و بر جواز تقلید از زنان و همچنـین افـراد خن ـی     اعتبار و دلالت این احادیث خدشه می
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؛ طبیطببیی   40/22 : 1362؛ ،جاب  جبواهر،    3/68تبی:  )غرو، افبانی،   یب    .کنند تصریح می

  (1/43ق: 1391حکیم  

سـنّت، ذکوریـت و رجولیّـت را در اجتهـاد شـر        برخلاف فقهـای امامیـه، فقهـای اهـل    

ق: 1414)زرکشب    ها هماننـد خبـر و روایـت او صـحیح اسـت.       دانند و فتوای زن نزد آن نمی

علـت ایـن مسـئله     (4/169ق: 1411  می؛ ای  قب 6/300تی: ؛ ینوت   ی 1/19ق: 1408؛ ،وو،  8/359

برخورداری از شرایط لازم افتاء همانند علم، عدالت، اسلام و عقـل بـا   این است که زنان در 

و شریعت نیز زنـان را از تصـدی ایـن منصـب منـع       (1/19ق: 1408)،وو،  مردان برابر هستند 

عنوان فقیه و مفتـی   ها به اند که نام آننکرده است. متاف بر آن، در تارید اسلام زنانی بوده

  (15/264 ق:1405)ذهب    .ثبت شده است

 حیات. 2ـ3

است. در این زمینـه سـه قـول مشـهور میـان      « حیات»یکی دیگر از شرایط اختلافی مرجعیّت 

تی )ب(: ؛ سبزوار،  ی 4/564ق: 1430؛ قم   1/95تی )ب(: )خوی   ی فقهای امامیه وجـود دارد؛  

د. برخـی از  دانن ـبرخی فقها همانند میرزای قمی تقلیـد ابتـدایی از میّـت را جـایز مـی     ( 2/136

ق: 1426)اسبترآیید،   اخباریان همانند استرآبادی و فیض کاشانی نیز تابع این دیدگاه هسـتند.  

تقلیـد ابتـدایی از مجتهـد میّـت را جـایز       ،فقهـا از ی عت ـب (2/52تبی:  ؛ فیض کیشی،   یب  1/299

؛ حبیرر،  1/24ق: 1417)طبیطبیی  یزد،  دانند. بر تقلید از میّت را جایز می یدانند ولی بقا نمی

دانـد، چـه تقلیـد     دیدگاه سوم، تقلید از میّـت را مطلقـاز جـایز نمـی     (1/422ق: 1404افانی،   

 (1/500ق: 1415؛ وحیبی ینبنبی،     1/305ق: 1409)عیمل   تقلید از میّـت.   بر ابتدایی و چه بقای

  )همی،( .قول مشهور در میان فقها همین قول سوم است که بر آن ادعای اجماع شده است

دو گروه موافقان و مدافعان شر  حیات در اجتهاد، بـرای اثبـات مـدعای خـود دلایلـی      

کنند کـه   اند. قائلان به جواز تقلید از میّت در مرتبه نخست به بنای عقلا استناد میاقامه کرده

رود. بنـای عقـلا بـر ایـن اسـت کـه بـرای         ترین دلیل برای اثبات جواز تقلید به شمار می مهم

در یك مسئله میان اقوال عالمی که در قید حیات باشد و عـالمی کـه در قیـد     کسب آگاهی

دلیـل دوم، استصـحاا    (1/155تبی:  )فیضبل لنکرا،ب   یب    شوند.  حیات نباشد تمایزی قائل نمی

است. زمانی که مجتهد در قید حیات است سخن او حجیّّت دارد. از طرفی، ما دلیلی نداریم 
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جواز تقلید از او را در هنگام مـوت   نیمیّت جایز نیست؛ بنابرا که گفته باشد تقلید از مجتهد

دلیـل دیگـر،    (1/421ق: 1404؛ حبیرر، افبانی،     1/60تبی:  )ا،نیر،  یب  کنـیم.   استصحاا می

و همچنـین شـید کلینـی در مقدمـۀ     « الفقیـه  حتـره یمـن لا »سخنان شید صـدوق در مقدمـۀ   

؛ طبیطببیی   1/60تبی:  )ا،نبیر،  یب    .دارداست که بر جواز عمل به قول میّت دلالـت  « الکافی»

  (1/624تی: مجیهی  ی 

ترین دلیل برای اثبات حجیّتّ قول مجتهـد میّـت، دلیـل انسـداد بـاا علـم و علمـی         مهم

انـد مشـرا   است. فقهایی مانند میرزای قمی کـه از حجیّّـت قـول مجتهـد میّـت دفـاع کـرده       

تبی )ب(:  )خبوی   یب   کننـد.   ن حکم مـی انسدادی دارند و بر همین اساس، بر حجیّّت مطلق ظ

اساس، هـر دلیلـی کـه مـا را بـه واقـع نزدیـك سـازد          براین (1/150تی: ؛ فیضل لنکرا،   ی 1/96

حجیّّت دارد و روشن است که در این حالت، تفاوتی میان مجتهد زنـده و مجتهـدی کـه در    

کنـد اگـر مکلـف     قید حیات نیست وجود ندارد. میرزای قمی در تبیین این دلیـل تأکیـد مـی   

تر از قول مجتهد زنـده اسـت، بـر    ه نزدیكرجحان پیدا کند که قول مجتهد میّت به حکم اللّ

وی لازم است که از قول مجتهد میّـت تبعیـت کنـد و بـه آن عمـل کنـد زیـرا معیـار تقلیـد،          

  (4/563ق: 1430)قم    .ه استحصول ظن به حکم اللّ
شـده اسـت ایـن اسـت کـه فتـاوای علمـای        دلیل آخری که توسط برخی اخباریان بیـان  

اخباری، برگرفته از متن صریح روایات یا لازم بینّ متن روایات است و به همـین جهـت، بـا    
تنهـا   مرگ مجتهد، حجیّّت فتوای او از بین نخواهد رفـت. بایـد توجـه داشـت اخباریـان، نـه      

هـا مراجعـه بـه مـتن      ک آنداننـد و مـلا  را نیز ممنوع می دیبلکه تقل دانند؛ یاجتهاد را ممتنع م
اسـتدلال را فاضـل    نحـوه همـین   (1/300ق: 1426)اسبترآیید،   ها است.  روایات و عمل به آن

که اگر مجتهدی، فتاوایش بـر اسـاس    صورتبدین  است. تونی، از فقهای معاصر بیان کرده
منطوق روایات و دلالات صریح روایی است، تقلید از وی در حالت حیـات و ممـات جـایز    

  (1/307ق: 1412)تو،    .است
)ا،نبیر،   ترین دلیل فقها برای اثبات ممنوعیت تقلید از میّـت، دلیـل اجمـاع اسـت.      مهم

)فیضبل  این اجماع از طریق حدس، کاشف از قول معصوم در این مسـئله اسـت.    (1/58تی:  ی 

آیـۀ  و  (122)تویبه:  متـاف بـر آن، ظهـورات آیـاتی هماننـد آیـۀ نفـر        (1/150تبی:  لنکرا،   ی 
رود، بـر تقلیـد از عـالم زنـده دلالـت دارد.       که در باا تقلید به کار می (43)،حل:  الذکر اهل
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حکم عقل نیز بر حجیّّت قول مجتهد زنده دلالت دارد؛ چراکه هنگام دوران امر بـین   )همی،(
نظر وجود داشـته   ای اختلافمجتهد زنده و مجتهد میّت و در جایی که میان آن دو در مسئله

شـود.   د، به حکم عقل، با تقلید از مجتهد زنـده، بـه نحـو یقینـی برائـت ذمـه حاصـل مـی        باش
باید توجه داشت  (3/20تی: )غرو، افانی،   ی اساس، تقلید از مجتهد زنده واجب است  براین

که دلیل تقلید از مجتهد زنده در این دیدگاه، اقربیت آن نسبت به واقع نیسـت، چراکـه اگـر    
ض اعلمیّت مجتهد میّت، به جهت آنکه قول او اقرا به واقع است، تقلیـد از  چنین بود، با فر
شد؛ بلکه علت تقلید از مجتهد زنده این است کـه بـا تقلیـد از او، برائـت یقینـی       او متعینّ می
شود. گرچه عموم فقها  شود ولی با تقلید از مجتهد میّت، برائت یقینی حاصل نمی حاصل می

اند ولی ایـن احتمـال وجـود    ادلهّ اعتبار حیات در اجتهاد ذکر نکرده دلیل اشتغال را در شمار
تبی  )سببزوار،  یب    .ها در اعتبار شر  حیات، دلیل اشتغال بوده است دارد که علت اجماع آن

 (1/104)ب(: 

کند و پـس   بار علامه حلی ممنوعیت تقلید از میّت را ذکر میدر فقه شیعه، برای نخستین

شود. به نظر  های مستقلی در این زمینه نوشته می کند و رساله واج پیدا میاز او، این دیدگاه ر

بـار بـه ایـن بحـث پرداختنـد،      رسد علامه و برخـی از اصـولیان شـیعه کـه بـرای نخسـتین       می

، «لا قول للمیّـت »تقلید از میّت را با این استدلال که  یفخر رازی بودند؛ چراکه و ریتأث تحت

و مباح ی که ام ال علامه و شهید اول در این باا ذکـر   (6/71ق: 1418)راز،  داند  جایز نمی

)جعاریبی،  فنبلنیمه    .تر فخر رازی بیان کرده اسـت اند عیناز همان مطالبی است که پیشکرده

تیریخ اجتنید و تقلیی از سیی مرتض  تی شبنیی ثبی،  و تبرثیر آ، در ا،ییشبه سییسب       »علوم سییس   

 (27/171 «:شیعه
در مقام بیان ادلۀّ قائلان به جـواز   یول داند؛ یزی اجتهاد از میّت را جایز نمگرچه فخر را

کند و ضمن اذعان به اینکه در این زمـان   تقلید از میّت، به اجماع فقها در این زمینه اشاره می
کنـد.   ، اجماع حجیّّت دارد، به ایـن نظـر گـرایش پیـدا مـی     ییمجتهدی وجود ندارد و از سو

کنـد؛ نخسـت    غیر از اجماع، وی به دو دلیل قائلان به جواز اشاره مـی  (6/72ق: 1418)راز،  
آنکـه اگــر تقلیــد از میّــت جــایز نیســت چـرا فقهــای گذشــته آرای فقهــی خــود را تصــنیف   

کردند. دلیل دوم اینکه عامی با رجوع به اقوال مجتهد میّت که عادل و ثقه است، ظن بـه   می
تـر اشـاره شـد،    کـه پـیش   چنان )همی،(ظن واجب است. کند و عمل به این  ه پیدا میحکم اللّ
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داننـد وجـود   قریب به همین دو استدلال در آثار فقهای امامیه که تقلید از میّت را جـایز مـی  
 ها از اندیشه فخر رازی در این زمینه باشد. تواند نشان از تأثّر آن داشت که می

ون جـواز تقلیـد از مجتهـد میّـت     سنّت پیرام ، چهار دیدگاه در میان فقهای اهلریهرتقد به
چراکه مجتهد میّت،  ست؛یمطرح شده است؛ دیدگاه اول؛ تقلید از مجتهد میّت مطلقاز جایز ن

غزالـی بـرای ایـن دیـدگاه ادعـای اجمـاع        (1/37تی: )رویی،   ی آید.  اهل اجتهاد به شمار نمی
 ـ    (1/591ق: 1419)غزال   کرده است.  ت فقـط در صـورت   دیـدگاه دوم؛ تقلیـد از مجتهـد میّ

دیـدگاه   (357ق: 1427؛ زحیلب    8/351ق: 1414)زرکشب    فقدان مجتهد زنـده، جـایز اسـت.    
سوم؛ اگر دلیلی که مجتهد میّت به آن استناد کرده است دلیل نقلـی باشـد تقلیـد از او جـایز     

ق: 1414)زرکشب    است ولی اگر دلیل مجتهد میّـت قیـاس باشـد، تقلیـد از او جـایز نیسـت.       

تر اشاره شد، قریـب بـه همـین اسـتدلال ازسـوی      که پیش چنان (357ق: 1427زحیل    ؛8/351
دانند بیان شـده اسـت. دیـدگاه چهـارم؛ تقلیـد از      اخباریان شیعه که تقلید از میّت را جایز می

اسـاس بسـیاری از فقهـای     مجتهد میّت مطلقاز جایز است. این نظر مشـهور فقهـا اسـت. بـراین    
انـد و  از تقلید از میّت و عدم اشترا  حیات در مجتهـد تصـریح کـرده   سنّت بر جو متأخر اهل

 (2/494ق: 1427؛ فنیر،  126ق: 1427)ییضیو،   .در این مسئله ادعای اجماع شده است

ای برای اثبات مدعای خـود برشـمردند؛ ازجملـه اینکـه آرای مجتهـد بـا       قائلان به جواز، ادلهّ

گونـه کـه    همان (380ق: 1427)زحیل   ساس آن عمل کرد. توان بر ا رود و می مرگ او از بین نمی

ق: 1414)زرکشب    «. المْذَاَهبُِ لاَ تمَوُتُ بمِوَتِْ أرَبْاَبهِاَ، ولَاَ بفِقَدِْ أصَحْاَبهِاَ»از شافعی نقل شده است: 

دلیل دیگر اینکه اگر شاهد، شهادتش را نزد حاکم بیان کند، بـا مـرگش شـهادتش باطـل      (8/348

دلیـل   (1/34تبی:  )رویی،   یب  شود.  بر همین قیاس، فتوای مجتهد نیز با مرگ او باطل نمیشود.  نمی

ها ابطال شود، اجماعـات فقهـا    دیگر این مسئله این است که اگر اقوال مجتهدین پس از مرگ آن

همچنـین   (11/99ق: 1412؛ ،بوو،   12/421ق: 1417)رافعب    شـود.   نیز با مرگ مجتمعین باطل مـی 

از میتّ جایز نباشد، در شرایطی که مجتهدی در میان مردم حتور نداشته باشـد، مـردم    اگر تقلید

بـا   حاصل کلام آنکه دررابطـه  )همی،(شوند.  در احکام شرعی خود دچار حیرت و سردرگمی می

قائـل بـه ممنوعیـت تقلیـد از      ،دو دیدگاه عمده میان فقها وجود دارد؛ دیـدگاه اول  ،تقلید از میتّ

شمارد. آنچه مسلم است این است کـه عمـوم   دیدگاه دوم، تقلید از میتّ را جایز میمیتّ است و 

 دانند.فقهای متأخر پیرو دیدگاه دوم هستند و حیات را جزء شرایط مفتی نمی
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 اعلمیتّ. 3ـ3

چراکـه برخـی فقهـای امامیـه      ؛شود سومین شر  اختلافی در مرجعیّت شمرده می« اعلمیّت»
تبی:  النبی،  یب   ؛ علبم 1/18ق: 1417)طبیطببیی  یبزد،    دانند واجب می تقلید از مجتهد اعلم را

البتـه طبـق ایـن     (1/71تبی:  )ا،نبیر،  یب   و این نظر به مشهور نسبت داده شـده اسـت.    (2/801
ای دیدگاه، تقلید از اعلم زمانی واجب است کـه میـان مجتهـد اعلـم و غیـر اعلـم در مسـئله       

ها نباشد، مکلف در تقلیـد از ایشـان مخیّـر خواهـد      آن اختلاف باشد و الا اگر اختلافی میان
  (1/304ق: 1409)همی،؛ عیمل    .بود

اند. دلیـل اول در  ای برای اثبات این مدعا اقامه کردهقائلان به وجوا تقلید از اعلم، ادلهّ
این مسئله، حکم عقل است. هنگام اختلاف دیدگاه دو مجتهد، عقل به تقلید از مجتهد اعلم 

تر است و احتمـال رسـیدن بـه حکـم واقعـی در      چراکه نظر او به واقع نزدیك کند؛ یحکم م
در اینکه به حکم عقل، تقلید از اعلم واجب و متعـین   نیاین صورت بیشتر خواهد بود؛ بنابرا

علاوه بر این، سیرۀ  (1/246تی: ؛ عیمل   ی 2/801تی:   ی ،النی )علماست، تردیدی وجود ندارد. 
آید، چنین اسـت   ر رجوع جاهل به عالم که اصل و مبنای جواز تقلید به شمار میعقلا مبنی ب

 دیی ـکننـد و ایـن سـیره موردتأ    ، به نظر اعلم عمـل مـی  راعلمیکه هنگام تعارض قول اعلم و غ
 (1/110تی: )فیضل لنکرا،   ی  .شارع قرار گرفته است

عنـوان   وصیه شده است؛ بـه همچنین در برخی از روایات، نسبت به تقلید از مجتهد اعلم ت
م ال، در روایتی پیرامون وظیفۀ مکلف هنگام اختلاف دو حاکم در مسئلۀ دِین و میراث کـه  

الحکـم مـا حکـم بـه أعـدلهما      »گـردد، آمـده اسـت:     اختلافشان به اختلاف در روایات برمی
ل   )حبر عبیم  « وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولا یلتفت للی ما یحکم به الآخـر 

ینظـر  »فرمایـد:  در روایت دیگری که مشابه همین روایت است، حتـرت مـی   (27/106تی: ی 
تنهـا اشـکالی    (27/123تبی:  )حر عیمل   ی «. للی أعدلهما وأفقههما فی دین الله، فیمتی حکمه

رسد این است که روایات ناظر بـه مقـام قتـاوت و رفـع      که در مورد این روایات به نظر می
ها، وجوا رجوع به اعلم در مقام افتاء را نتیجـه گرفـت.    شاید نتوان از آن خصومت است و

البتـه برخـی فقهـا تفصـیل میـان       (1/29ق: 1391؛ طبیطبیی  حکبیم   3/51تی: )غرو، افانی،   ی 
برنـد   پذیرند و از این روایات برای تـرجیح قـول مجتهـد اعلـم بهـره مـی       حکم و فتوا را نمی
 (1/114تی: )فیضل لنکرا،   ی 
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، از ام ال این روایت، پاسد افرادی که بـرای نقـد وجـوا تقلیـد از اعلـم، بـه       ریهرتقد به
ها این است کـه   شود. ادعای آن کنند، فهمیده می سیرۀ متشرعه در عصر معصومین استناد می

در عصر حتور معصومین، شیعیان برای یافتن احکام مورد سؤال خـود، بـه هریـك از فقهـا     
ها ازنظر مرتبه علمی متفاوت بودند. پاسد این مدعا ایـن اسـت    د با اینکه آنکردن مراجعه می

ای مـورد  نظر وجود داشته وگرنه اگـر مسـئله   ها اتفّاق که این سیره در مسائلی بوده که در آن
کردنـد و   اختلاف بوده، قطعاز مکلفین برای یافتن حکم مسـئله بـه مجتهـد اعلـم مراجعـه مـی      

گونه که در روایت مذکور نیز بـر آن تأکیـد    دانستند، همان اعلم می وظیفۀ خود را مراجعه به
دلیل دیگری که بر وجوا تقلید از اعلم دلالـت   (1/27ق: 1391)طبیطبیی  حکیم  شده است. 

دارد این است که حجیّّت قول مجتهد اعلم یقینی است؛ ولی حجیّّت قول مجتهد مفتـول و  
کند کـه بـا عمـل بـه      سبب قاعدۀ اشتغال حکم می غیر اعلم، مشکوک است. بنابراین عقل به

 (1/107تی )الف(: )خوی   ی  .قول اعلم، فراغت یقینی از تکلیف حاصل شود

وجـود مجتهـد    سنّت به این صورت مطرح شـده اسـت کـه آیـا بـا      این مسئله در فقه اهل
است؛  رابطه دو دیدگاه مطرح شده افتل، تقلید از مجتهد مفتول جایز است یا خیر؟ دراین

دیدگاه اول که به مشهور فقها نسبت داده شده این است که تقلید از مجتهـد مفتـول جـایز    
؛ آمی،  یب  8/365ق: 1414؛ زرکش   6/306تی: ؛ ینوت   ی 3/349ق: 1403)ای  امیر حیج  اسـت.  

دیدگاه دوم این است که با فرض وجود مجتهد اعلـم، تقلیـد از مجتهـد مفتـول      (4/237تی: 
  (1/374ق: 1413)غزال    .تجایز نیس

اطـلاق آیـاتی    ،انـد. دلیـل اول  ای استناد کردهگروه اول برای اثبات دیدگاه خود به ادلهّ

تجربـۀ تـاریخی    ،دلیـل دیگـر  «. اهـل الـذّکر  »است که بر جواز تقلید دلالـت دارد م ـل آیـۀ    

تـیلت  وجود اختلاف صـحابه ازنظـر علـم، فقاهـت و ف     مسلمانان در صدر اسلام است که با

هـا   کردند و به اقـوال و فتـاوی آن   ها مراجعه می برخی بر دیگران، مسلمانان به هرکدام از آن

یك از صحابه، مردم را بـه تقلیـد از مجتهـد افتـل تکلیـف       هیچ ییکردند و از سو عمل می

عدم منع و ردع این سیره، نشانگر اجماع مسـلمین در جـواز رجـوع بـه      نینکرده است؛ بنابرا

عـلاوه بـر آن، روایـاتی     (8/348ق: 1414؛ زرکش   6/306تی: )ینوت   ی ول است. مجتهد مفت

کند؛ چراکه در میـان   نیز این ادعا را تأیید می« أَصحَْابِی کَالنُّجُومِ بِأَیِّهمُِ اِقتَْدَیتْمُْ اهِتَْدَیتْمُْ»نظیر 

مسـلمین را    م اسلام، رسول مکرّوجود نیباا یول شدند؛ یاصحاا، برخی افتل شمرده م
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؛ ایب  حیجب     6/306تبی:  )ینوت   ی اند. به تمام اصحاا، اعم از فاضل و مفتول، ارجاع داده

دلیل آخر در این مسئله نیز صعوبت و دشواری تشـخیص اعلـم توسـط عـامی      (234ق: 1326

تبی:  )ینبوت   یب    .است. به همین جهت، تکلیف عامی به تقلید از اعلم، تکلیف به محال است

  (234ق: 1326ای  حیج   ؛ 6/306

ازجملـه اینکـه تقلیـد از     :انـد ای اقامـه کـرده  گروه دوم نیز برای اثبات دیدگاه خود ادلّـه 

وجود دلیل ارجـح، بـه دلیـل مرجـوح      وجود افتل همانند این است که مجتهد با مفتول با

اننـد  دلیل دیگر اینکه اقوال مفتیـان نسـبت بـه عـامی هم     (8/347ق: 1414)زرکش   عمل کند. 

طور که ترجیح میان ادلۀّ متعارض بـر مجتهـد واجـب     ادلۀّ متعارض نزد مجتهد است و همان

بر این، ظنـی کـه عـامی از     علاوه )همی،(است، ترجیح میان مفتیان نیز بر عامی واجب است. 

کند، اقوی از ظـن حاصـل از فتـوای     طریق فتوای مجتهد اعلم نسبت به حکم شرعی پیدا می

 )همی،(تقلید از اعلم و افتل واجب است.  نیت؛ بنابرامجتهد مفتول اس

ای که بر وجوا تقلید از مجتهد اعلم دلالت ادلهّ اشاره شود لازم به ذکر است ،در پایان

ضمن اینکه تقلید از اعلم بـا احتیـا  در امـر دیـن تناسـب دارد؛ چراکـه بـا         .دارد اقوی است

وجود، اجمـاع مسـلمین    قعی بیشتر است؛ بااینتقلید از او، احتمال دستیابی و عمل به حکم وا

ترین مانع برای حکم به تعیـین تقلیـد از اعلـم     در صدر اسلام در عمل به مجتهد مفتول مهم

  (283ق: 1427؛ زحیل   4/237تی: )آمی،  ی  .آید به شمار می

 سنجي اتّصاف هوش مصنوعي به شرايط مرجعیّتامکان. 4

و اجتهاد با هوش مصنوعی و بررسی امکـان اتّصـاف هـوش    در مقام انطباق شرایط مرجعیّت 
 رسد: مصنوعی به شرایط مذکور، بیان چند نکته ضروری به نظر می

سـنتّ بـرای مفتـی و مجتهــد     برخـی از شـرایطی کـه فقهـا در فقــه شـیعه و اهـل       :اول هنکت 

ه برشمردند، طریقیتّ دارد و غرضی در پـی آن نهفتـه اسـت کـه در واقـع، اعتبـار آن شـر  ب ـ       

جهت دستیابی به آن غرض بوده است. این قسم از شرایط، نوعاز مستند و مؤیدّی از سیرۀ عقـلا  

دارد و ملاک آن، تقویت امکان دستیابی به حکم واقعی است. شر  عدالت، اجتهاد، اعلمیّـت  

و حتی اسلام از این سند است و با لحاظ این شـرایط، امکـان اینکـه مکلـف بـه حکـم واقعـی        

است. برخی دیگر از شرایط، موضوعیت دارد و به جهت اینکه در نصـوو دینـی    بیشتر ،دبرس
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انـد و الا دلیلـی از سـیرۀ عقـلا     ها تصریح شده است جزء شرایط مفتی و مجتهد ذکر شده بر آن

 ها وجود ندارد. شر  بلوغ، ذکوریت و حیات از این سند است. نسبت به آن
 :عنـوان م ـال   ین شرایط قطعـی اسـت؛ بـه   اتّصاف هوش مصنوعی به برخی از ا :نکته دوم

مراتـب   های موجود در این فناوری که بهاجتهاد و اعلمیّت هوش مصنوعی با توجه به قابلیت
فراتر از توانمندی هوش بشری اسـت و امکـان بررسـی دقیـق همـه منـابع موجـود را فـراهم         

هـایی کـه    سازد امری مسلم است. به تعبیـر دیگـر، هـوش مصـنوعی بـر اسـاس الگـوریتم        می
کنـد و پـس از طـی مراحلـی کـه یـك فقیـه در         شود، به منابع رجـوع مـی   برایش تعریف می

 کند. کند، به صدور نتیجه یا افتاء اقدام می عملیات اجتهاد طی می
رسد این اسـت کـه گرچـه تعریـف مصـطلح از       با شر  عدالت آنچه به نظر می  دررابطه

 یغرض ـ یه به انتفـای موضـوع اسـت؛ ول ـ   عدالت دربارۀ هوش مصنوعی صادق نیست و سالب
انـد، یعنـی وثاقـت و    که در پی اشترا  عدالت در نظر فقها بوده و بعتاز بدان تصـریح کـرده  

پرهیز از هوا و امیال درونی در فرایند استنبا  حکم شرعی، در هوش مصنوعی فراهم اسـت  
یـز از امیـال   همـین پره  ،های هوش مصنوعی نسبت به هـوش انسـانی  و از قتا یکی از مزیت

هـا در فراینـد فکـری     دادن آن های شخصی و عـدم دخالـت  فرضو پیش ها شیدرونی و گرا
است. البته این بیان مبتنی بر این است که در اثـر توسـعه فنـاوری هـوش مصـنوعی، اطمینـان       

کند، از احتمال هرگونـه   ای که بر اساس هوش مصنوعی کار میحاصل شود ماشین و برنامه
انطبـاق بـر هـوش مصـنوعی      است و الا این شـر ، قابـل   ادر فرایند استنبا  مبرّ خطا و اشتباه
 نخواهد بود.

سنّت برای مفتی و مجتهد ذکر شـده   برخی از شرایطی که در فقه امامیه و اهل :نکته سوم

است همانند شر  ذکوریت و بلوغ، اختصاو به انسان دارند و از عوارض هیئـت جسـمانی   

رسد که به جهت اعتبار ایـن   روند؛ لذا عاقلانه به نظر نمی به شمار می و بعد حیوانی وجود او

ی هـوش  اهـا، بـر عـدم اعتبـار فتـاو      شرایط در مجتهد و عدم اتّصاف هوش مصـنوعی بـه آن  

هم درون گفتمان فقه امامیه محل بحـث   ،مصنوعی حکم شود؛ متاف بر اینکه این دو شر 

سـنّت،   ی گفتمـانی فقـه امامیـه و فقـه اهـل     است و مخالفین جدی دارد و هم اینکـه در فتـا  

کـه اشـاره شـد، اجتهـاد زنـان در فقـه        اختلافات جـدی در ایـن زمینـه مطـرح اسـت و چنـان      

 سنّت امری مسلم و اجماعی است. اهل
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در ارتبا  با شر  اسلام که در فقه مذاهب خمسه مطرح اسـت و همچنـین    :نکته چهارم
ت، اگر غرض از اشترا  ایـن دو امـر، ایمنـی از    شر  ایمان که از اختصاصات فقه امامیه اس

باشـد کـه برخـی فقهـا بـه آن اشـاره        بیـت  احتمال کذا یا پایبنـدی بـه قواعـد فقـه اهـل     
اگر اشترا  این دو امـر بـه    یتواند این غرض را تأمین کند؛ ول اند، هوش مصنوعی می کرده

تـه اسـت و رویکـرد    نهف بیت جهت خصوصیتی باشد که در اعتقاد به اسلام و ولایت اهل
منـدی از ایـن   ایجابی در این مسئله مورد نظـر باشـد، هـوش مصـنوعی بـه جهـت عـدم بهـره        

 فاقد اهلیت اجتهاد است. ،خصوصیت
ــه شــر     :نکت  ه ج      ــه اعتقــاد نگارنــده، عمــده چــالش هــوش مصــنوعی ب « حیــات»ب

هرچنـد   .یز نیسـت گردد. ازنظر فقهای امامیه، مجتهد باید زنده باشد و تقلید از میّت جا برمی
داشـته باشـد و بـا فـرض      تیمجتهد میّت، نسبت به مجتهدینی که در قید حیات هستند، اعلم

هـوش   ،اسـاس، بـر مبنـای فقـه شـیعی      اعلمیت، احتمال دسترسی به واقع بیشـتر باشـد. بـراین   
سـنّت،   مصنوعی به جهت آنکه فاقد عنصر حیات است، اهلیت فتوا ندارد. ازنظر فقهای اهـل 

آید، زمینه دفـاع   حساا نمی شود و حیات، شر  تقلید به ید از میّت جایز شمرده میچون تقل
 ی هوش مصنوعی فراهم است.ااز اعتبار شرعی فتاو

 ،اتّصاف هوش مصنوعی به برخی از صفاتی کـه فقهـا بـرای مجتهـد برشـمردند      ن،یبنابرا
د ذکوریـت و بلـوغ   همانند اجتهاد و اعلمیّت مسلم است. اتّصاف به برخـی از شـرایط همانن ـ  

سالبه به انتفای موضوع است. اتّصاف هوش مصنوعی به چهار شر  عقل، عـدالت، اسـلام و   
ها نهفته است و هوش مصنوعی فاقد آن اسـت،   ایمان به جهت خصوصیت معنوی که در آن

سـنّت کـه تقلیـد از میّـت را      با چالش روبرو است. در مورد شر  حیات نیز بر طبق فقـه اهـل  
بـر طبـق فقـه امامیـه کـه       یدفاع است؛ ول ـ حجیّّت اجتهاد هوش مصنوعی قابل ،اندد جایز می

مجتهد حتماز باید زنده باشد و تقلید از میّـت جـایز نیسـت، هـوش مصـنوعی اهلیـت اجتهـاد        
ندارد مگر اینکه به استدلال اخباریان و قائلان به انسداد باا علم و علمـی اسـتناد شـود و از    

 ی هوش مصنوعی دفاع شود.اعی فتاو، از اعتبار شرطریقاین 
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 گیرینتیجه

 انی ـچهـار شـر ِ مشـترک م    ،یشرو  اتفاق یدر بخش بررسهای این تحقیق نشان داد که  یافته
مجتهـد   یاعتبـار رأ  یدر هر دو مذهب بلوغ بـرا  که . بلوغ1 وجود دارد:سنت  و اهل هیفقه امام

عقـلا و   رهیانـد کـه س ـ   ل کـرده اشـکا  یو فاضل لنکران ـ ییچون خو ییشر  شده، هرچند فقها
. اسـلام  2.  ردی ـگ یبا تمسك به عالمِ مستند رأ تواند یم زیخردسال ن دهد ینشان م گریوجوه د

بـه   مانِیا»علاوه بر اسلام،  عهیاما در فقه ش دانند، یسنت صرفِ اسلام را شر  م اهل که مانیو ا
 یو گروه ـ داننـد  یم یالتزام فقه آن را ناظر بر یمعتبر شمرده شده که برخ زین «تیب مکتب اهل
اسـت کـه    نی ـاجمـاع فقهـا بـر ا    کـه  . عـدالت 3.  کنند یمجتهد قلمداد م بودن عهیش ژهیآن را و
از گناه و هـوا و هـوس    زیوثاقت و پره نیمنزله تتم اجتهاد به عدالت، به یکردن تصد مشرو 

 ـ ـ ی جزئ ایصورت مطلق  به  به مرتبه اجتهاد  ـ لیبودن ن یضرور که . اجتهاد4در استنبا  است.  
آنـان اخـتلاف    انی ـم «یمجتهد متجزّ»از  دیهمه فقها مورد اتفاق است، اگرچه در جواز تقل نیب

  کـه عبارتنـد از:   سه شر  محل نزاع مطرح شـد  یاختلاف طیشرا همچنین نسبت بهوجود دارد. 
افتـاء توسـط    یت تصدسن برحذر داشته، اما اهل تیّزنان را از مقام مرجع عهیش . لذاتی. رجول1

 ـاز مجتهـد م  دی ـطـور مشـهور تقل   بـه  عهیفقه ش ـ که در اتی. ح2.  شمارند یآنان را مجاز م را  تیّ
 یفقهـا  یمعتبـر وجـود دارد کـه فتواهـا     یت ـیسـنت روا  اهـل  انی ـآنکـه م  حال داند، ینامشروع م

از  دی ـتقل( یو سـن  عهیاز فقهـا )اعـم از ش ـ   ی: گروهتیّ. اعلم3دارد.   تیّدرگذشته همچنان حجّ
 .داننـد  یم ـ تی ـرا کفا یرجـوع بـه هـر مجتهـد     گـر، یو گروه د دانند یمجتهد اعلم را واجب م

واجد برخی شرایط اجتهاد مانند اجتهـاد و اعلمیّـت هسـت     ،طورقطع هوش مصنوعی بهبنابراین 
 حـال  نیهمانند ذکوریت و بلوغ نسـبت بـه آن بلاموضـوع اسـت؛ درع ـ     ،و تطبیق برخی شرایط

ی او، به جهـت  ات هوش مصنوعی برای استنبا  حکم شرعی و اعتباربخشی به فتاودفاع از اهلی
، «اسـلام »یعنـی   ؛عدم اتصّاف به سه مورد از شرایطی که برای مفتی و مجتهد اعتبار شده اسـت 

ی اتـوان از اعتبـار شـرعی فتـاو     ، نمـی جهـت با چالش روبرو است و از ایـن   ،«حیات»و « ایمان»
سنتّ نسبت به فقـه امامیـه، بـه جهـت      سنجی، فقه اهلمقام امکان در هوش مصنوعی دفاع کرد.

در مفتــی، از ظرفیــت بــالاتری بــرای اثبــات حجیّّــت هــوش « ایمــان»و « حیــات»عــدم اشــترا  
مصنوعی برخوردار است و بدین جهت، قول به حجیّّـت آرای اجتهـادی هـوش مصـنوعی بـر      

   رسد. سنتّ محتمل به نظر می اساس مبانی فقه اهل
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